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اندیشه

  

یکی از منابع 
کلیدی نهادهای 

امنیتی در 
مدیریت 

امور، »منابع 
P« یا همان 

»پروفسورهای 
دانشگاهی« 

بودند. پرایس 
در این کتاب 

نشان می دهد 
که چگونه 

نهادهای 
نظامی و امنیتی 

زمینه هایی 
برای توسعه 

»مردم شناسی« 
و استفاده های 

خاص از آن را 
فراهم کرده اند 

و بسیاری از 
بزرگ ترین 

اصحاب این 
علم خواسته 

و ناخواسته در 
پروژه های بزرگ 

امنیتی درگیر 
شدند

مراقبباشید!برلبهتیغراهمیروید

ـــرش بـ

همه ما که در حوزه  علوم  اجتماعی کار و مطالعه می کنیم و 
قاعدتاً اخبار آن را رصد می کنیم حتماً دیده و شنیده ایم که برخی 

متخصصان این حوزه گرفتار مسائل امنیتی شده اند و شاید هم 
تعجب کرده باشیم که چطور عالمِ علوم  اجتماعی ممکن است 

پایش به مسائل امنیتی باز شود! دیوید اچ. پرایس، انسان شناس 
برجسته، در سال 2016 کتابی می نویسد با عنوان »مردم شناسی 

در روزگار جنگ سرد« که در آن واقعیت هایی را با استناد به اسناد 
توضیح می دهد. او در این کتاب هشدار می دهد که کار و پژوهش 

»مردم شناسی« درست مثل راه رفتن بر لبه تیغ است. یعنی 
دستاوردهای یک مردم شناس ممکن است به رغم میل باطنی اش مورد سوء استفاده نهادهای قدرت قرار گیرد و برای مردمی که یک 

مردم شناس به آنها نفوذ کرده است، مخاطراتی به دنبال داشته باشد. پرایس در این کتاب، حدود 20 هزار سند از اسناد سیا، پنتاگون و 
FBI را مطالعه کرده  است تا نشان دهد حوزه علوم  اجتماعی پیوند عمیقی با نهادهای امنیتی خصوصاً از سال های پس از جنگ جهانی 

دوم داشته است. با خواندن کتاب او، می توان به این نکته پی برد که چگونه از متخصصان در کاربست های امنیتی استفاده می شود.

دوشنبه  1 خرداد 1۴02  شماره 8190 

تأملی بر کتاب »مردم شناسی در روزگار جنگ سرد« اثر دیوید پرایس

دست قدرت در آستین علم
پژوهشی که استفاده نهادهای امنیتی از »متخصصان علوم  اجتماعی« را روایت می کند

  »رابطـــه دانش و قدرت« همیشـــه یک پرســـش کلیـــدی برای فهم 
ســـازکار فعالیـــت  متخصصـــان علمـــی و پیامدهای آنها در بســـتر 
اجتماعی اســـت. این موضوع در ســـنت دانشـــگاهی ما، در حیطه  
ح شده  محدود و اغلب در »نســـبت علوم انســـانی با اســـتعمار« طر
اســـت؛ آن هم نه برای فهم عمیق این نســـبت؛ بلکه برای تخریب 
علوم  انســـانی مـــدرن بکار رفته اســـت امـــا مطالعه دقیق نســـبت 
علوم  انســـانی بـــا نهادهای قدرت مســـأله ای اســـت کـــه در ایران 
نـــه تنها بـــدان پرداختـــه نشـــده بلکه بطـــور سیســـتماتیک بدان 
بی توجهی شده اســـت. اینکه نهادهای امنیتی و نظامی در توسعه 
علـــوم  اجتماعی و تعییـــن موضوعات آنهـــا و اســـتفاده  کاربردی از 
نتایـــج این علـــوم چه نقشـــی داشـــته اند، در جامعـــه ایرانی کمتر 
مـــورد توجه قرار گرفته اســـت. به همین دلیـــل، مراجعه به منابع 
علمـــی معتبر بـــرای بررســـی »اقتصاد سیاســـی علـــوم  اجتماعی« 

می توانـــد برای جامعه ما راهگشـــا باشـــد.

استفادهامریکااز»پروفسورهای
دانشگاهی«برایمهارکشورهایدر

حالتوسعه!
کتـــاب دیویـــد اچ، پرایـــس بـــا عنـــوان 
»مردم شناســـی در روزگار جنـــگ ســـرد: 
ســـیا و پنتاگون و رشـــد اســـتفاده دوگانه 
نظامی مدنی از مردم شناســـی« با ترجمه 
محســـن بـــدره و روح الله گلمرادی، نشـــر 
مشـــترک پژوهشـــگاه فرهنـــگ، هنـــر و 
ارتباطـــات و پژوهشـــکده فرهنـــگ و هنر 
اســـامی در ۷۳6 صفحه در اواخر ســـال 

1۴01 وارد بازار شـــد.
پرایـــس در ایـــن کتـــاب نشـــان می دهد 
که چگونه در نهادهـــای نظامی و امنیتی 

زمینه هایی برای توســـعه علوم  انســـانی و 
بالاخص »مردم شناسی« و استفاده های 
خـــاص از آنهـــا در راســـتای منافـــع این 
نهادها فراهم شده اســـت. این موضوع، 
برای نســـل مردم شناســـان جنگ سرد، 
دوگانه ای میان ایفـــای کاربردهای نظامی 
و امنیتـــی و پیگیـــری دغدغه های علمی 
و نظری را شـــکل داده اســـت. بسیاری از 
بزرگ تریـــن اصحاب علـــوم  اجتماعی آن 
دوره از جملـــه کلیفورد گیرتز خواســـته و 
ناخواســـته در پروژه هـــای بـــزرگ امنیتی 
درگیر شـــدند. این موضـــوع بالاخص در 
تـــاش دولت امریـــکا برای مهـــار جهان 
سوم و کشـــورهای در حال توسعه بیشتر 

علوم اجتماعی

دکتر جبار رحمانی
انسان شناس و عضو هیأت 

علمی مؤسسه مطالعات 
فرهنگی و اجتماعی وزارت 

علوم

مطـــرح بـــوده و همیشـــه یکـــی از منابع 
کلیـــدی ایـــن نهادهـــا در مدیریـــت امور، 
»منابـــع P« یـــا همـــان »پروفســـورهای 

دانشـــگاهی« بودند.
اما در این میان چنـــد نکته کلیدی دیده 
می شـــود؛ یکی اینکـــه کاربســـت نظامی 
و امنیتـــی، لزومـــاً از همـــان ابتدا آشـــکار 
نیســـت؛ بلکه از طریق نهادهای واســـط 
علمـــی و تأمین بورســـیه ها بـــرای تعیین 
موضوعـــات پژوهشـــی فراهم می شـــود 
و ســـپس از طریـــق نهادهـــای نظامـــی 
کاربســـت های آنهـــا شـــکل می گیـــرد. به 
همیـــن دلیـــل، همه متخصصـــان درگیر 
در ایـــن پـــروژه، از همـــان آغـــاز بـــه این 
موضوع آگاه نیســـتند. نکتـــه دوم آنکه، 
علی رغم منافع خاص کشـــور مبدأ یعنی 
امریکا در این پژوهش هـــا، این به معنای 
مداخله در نتایج و داده ها نیســـت بلکه 
بـــرای بازشناســـی اولویت هـــای علمی و 
استفاده آنها در نهادهای نظامی و امنیتی 
)گاه بـــدون اطـــاع محقـــق( اســـت. به 
همین ســـبب پرایس در کتابش صراحتاً 
می نویســـد: »ادعـــا نمی کنم ایـــن آثار... 
ضرورتـــاً کیفیت کمتری دارنـــد یا معتقد 
نیســـتم صرفاً بـــه دلیل ایـــن روابط، این 
آثـــار نباید ماحظـــه جدی شـــوند؛ بلکه 
معتقدم این آثـــار را باید با در نظر گرفتن 
جدی ایـــن روابط خواند و تفســـیر کرد.«

درسهاییبرای»جامعه
دانشگاهی«و»نهادهایامنیتی«

ایـــن کتـــاب درس هـــای بســـیاری بـــرای 
جامعـــه ما، هـــم در بخش دانشـــگاهی و 
هم در بخـــش امنیتی دارد. اســـاس این 
کتـــاب می توانـــد چنـــد نکته کلیـــدی را 
درباره نسبت تحقیقات علوم اجتماعی و 
نهادهای حاکمیتی در ایران مورد بازکاوی 

قـــرار دهد:
مســـأله اول، در منطق امر بورسیه است. 
بورســـیه ها در کشـــورهای توســـعه یافته، 
ماننـــد امریکا بـــه روایت کتـــاب پرایس، 
برای منافع امریکا در کشـــورهای مختلف 
طراحی شـــده اند. بورســـیه ها همیشه به 
دنبال »تولید شـــناخت بیشـــتر از کشـــور 
مقصد برای کشـــور مبـــدأ« بودنـــد و این 
برخاف منطق بورســـیه در ایران اســـت. 
بورســـیه در ایران نـــه »یک نهـــاد رقابتی 
علمی« بلکـــه »یک نهـــاد رفاقتی علمی« 
غ از معیارهای جدی علمی و بیشـــتر  فار
در محـــدوده معیارهـــای عقیدتـــی بوده 
است. مســـأله دوم، در مقایسه تولیدات 
بورســـیه های  و  ایرانـــی  بورســـیه های 
کشورهای توســـعه یافته است. پرایس به 
خوبـــی نشـــان می دهد که بورســـیه های 
مستقیم و غیرمستقیم نهادهای نظامی 
و امنیتی، در نهایت دانش بسیار عمیقی 
از »کشـــور مقصد« را بـــرای »جامعه مبدأ« 
فراهـــم می کردنـــد. بـــه همین ســـبب، 
منطق بورســـیه در نهایت منجر به تولید 
دانش نســـبتاً معتبـــری در بـــاب جامعه 
مقصد شده اســـت اما در ســـنت ایرانی، 
بورســـیه ها نه تنها دانشی از کشور مقصد 
بـــرای جامعـــه ایرانـــی فراهـــم نکرده اند، 
بلکه عمیقاً در خدمت کشورهای مقصد 
عمل کرده انـــد و دانش عمیقی از جامعه 
ایران را برای آنها بـــه ارمغان برده اند. این 
موضوع بـــه خوبـــی سیاســـت وارونه ای 
را نشـــان می دهـــد کـــه باعـــث می شـــود 
اقتصاد سیاســـی بورســـیه ها در ایران در 

نهایـــت در خدمت منافع ملی نباشـــد.

وقتیعلمزیرسایهسیاستمیرود
سرنوشت این کتاب در ایران در هاله ای از 
ابهام خواهد بود؛ زیرا دو مســـیر محتمل 

برای آن می تـــوان در نظر گرفت؛ مســـیر 
اول آن اســـت که این کتاب دســـتمایه ای 
بـــرای خوانـــش انتقـــادی نســـبت علوم  
انســـانی با نهادهـــای نظامـــی و امنیتی و 
ســـرانجام خوانـــش انتقـــادی از »اقتصاد 
سیاســـی دانـــش« در ایـــران شـــود که در 
این صـــورت می توانـــد در فهـــم انتقادی 
از ســـنت بورســـیه ها در ایـــران گامـــی به 
پیش باشـــد تا »اقتصاد سیاسی رفاقتی« 
در اعطای رانت بورســـیه و پیامدهای آن 
در تولید انبوه متخصصان دانشـــگاهی را 

اصـــاح کند.
مســـیر دوم آن اســـت کـــه این کتـــاب در 
خوانشـــی خـــام و مخـــرب بـــرای تخطئه 
هرگونه همـــکاری با نهادهای بین المللی 
و بســـته شـــدن هرچـــه بیشـــتر مبادلات 
بین المللی دانشگاهی در ایران پیش رود 
که به فضای بســـته دانشـــگاهی و انسداد 
ذهن علمی در ایران منجر خواهند شـــد.
مهم تـــر از همـــه آنکـــه بایـــد مختصـــات 
جامعـــه ایرانی را هـــم فهمیـــد. در ایران 
نســـبت متخصصـــان علـــوم  اجتماعـــی 
و سیاســـت، لزومـــاً بـــه معنـــای توطئه و 
جاسوســـی نیســـت، بلکه در واقع آنچه 
کـــه در تجربـــه کســـانی مثل نادر افشـــار 
نادری و »مؤسســـه مطالعات و تحقیقات 
اجتماعی« وجـــود دارد آن اســـت که این 
نسبت برای معقول ســـازی سیاست های 
قـــدرت و بر ســـر عقـــل آوردن برنامه های 
توســـعه از بالا بـــوده اســـت. امـــا امروزه 
ایـــن نهادهـــا یـــا تعطیل شـــده اند یـــا در 
محـــاق هســـتند کـــه نشـــان از وضع بد 
نسبت دانش و قدرت اســـت. در نهایت 
این کتـــاب می تواند هم بـــرای مخالفان 
رابطـــه نهادهـــای علمـــی و نهادهـــای 
نظامی و امنیتی و هـــم برای موافقان آن، 

درس های بســـیاری داشـــته باشد.

 Corbis :عکس


